
مادران امروزه اکثرا در کنــار خانه داری، 

به اشــتغال در جامعه هم می پردازند، چه 

از نوع مشــاغل خانگی باشــد چه از نوع 

مشــاغل کارمندی، خدماتی یــا هرآنچه 

وظایف نقشــی آنان را از مادر خانواده به 

یک فعال در عرصه اقتصادی نیز گسترش 

دهد. افراد بسیاری بر این باورند که مادر 

خانه دار فرصت بیشــتری بــرای تعامل با 

فرزند خود دارد و می تواند کارهای خانه را 

متناسب با نیازهای افراد خانواده سامان 

دهد. گروهی که این گونه می اندیشند در 

موارد بروز مشــکل برای دختران نوجوان 

و مشخص شدن نداشــتن تعامل مؤثر در 

خانواده، شــاغل بودن مادر و تنها ماندن 

دخــتران در اغلــب ســاعات روز را دلیل 

گم گشتگی و مسائل ایجادشده در زندگی 

دختران نوجوان می دانند. حتی در صورت 

نبود بروز هیچ گونه مشکل یا دردسری در 

فرایند طی شــدن دوره نوجوانــی و گذار 

دختران از دوره راهنمایی و دبیرستان باز 

هم بر این باورند که حضور مداوم مادران 

در خانه ســبب برقــراری ارتبــاط مؤثر با 

فرزندان اســت. اگرچه این دیدگاه کاملا 

ســنتی در دوره ای دارای اعتبار و کارکرد 

بود، در زندگی پرمشغله ناشی از تغییرات 

شــتاب زای زندگی بــه ســبک ارتباطات 

فراگیر جهانی، این دیــدگاه اعتبار اولیه 

خود را از دســت داده است. در زندگی به 

ســبک کنونی جامعه ایران، خانــه دار یا 

شــاغل بودن مادر در چگونگی و کیفیت 

برقــراری تعامــل مؤثر تأثیر چشــمگیری 

ندارد. آنچه مهم اســت و باید به آن توجه 

شود مهارت مادر به عنوان والد بزرگ سال 

باتجربــه و صاحــب نفوذ در خانه اســت. 

میزان آگاهی مــادر از شرایــط ویژه دوره 

نوجوانی، میــزان شــناخت از فرزندش، 

درک محدودیت های اقتصادی یا فرهنگی 

خانواده، شناخت بستر جامعه ای که در آن 

زندگی می کند، و واقف بودن یا نبودن به 

انتظارات اجتماعی مخرب یا رشددهنده 

معیارهایی هســتند که تعامل با دختران 

در خانواده را به تعاملــی موفق یا تعاملی 

شکست خورده تبدیل می کنند.

انتظارات اجتماعی هنجارهایی هستند 

که از سوی جامعه از دختر نوجوان انتظار 

می رود آن ها را پاس بدارد و در چهارچوب 

حفظ نظــم اجتماعی مطابــق هنجارها 

رفتــار کنــد. پیوســته در طــول دوران 

دبســتان و کودکی و پــس از آن با شروع 

راهنمایی و دبیرستان و نوجوانی، والدین 

و اطرافیــان دخــتر نوجــوان بنابــر آنچه 

جامعه به آنان آموخته اســت، از دختران 

انتظار دارند مطابق آنچــه از آنان انتظار 

می رود رفتار کنند. جــدا از این نکته که 

انتظارات اجتماعــی تا چه اندازه عقلانی 

و خردمندانه هســتند، به عنوان کســی 

که در تعامل با دختران نوجوان هستید، 

چه در جایگاه نقشــی مادر و چه در سایر 

جایگاه های نقش اجتماعــی مانند پدر، 

خواهر، بــرادر، دوســت، مربــی، معلم، 

سیاست گذار عمومی یا مدیر، تا چه اندازه 

به این نکته توجه داشته اید که همان گونه 

کــه شــما بــه عنــوان عضــوی از جامعه 

و مطابــق انتظــارات اجتماعــی از دختر 

نوجوانی که بــا او تعامل دارید انتظاراتی 

اجتماعی داریــد، دختران نوجــوان نیز 

از شــما و به عبارتی از جامعــه انتظاراتی 

دارند؟ زمانی که از رابطه دوســویه تحت 

عنوان تعامل سخن می گوییم، می توانیم 

صرفا به دخــتران نوجوان گوشــزد کنیم 

که باید مطابق انتظارات اجتماعی عمل 

کنند یا به شــکلی معقــول، خردمندانه و 

منصفانه، باید به عنوان طرف مقابل یک 

تعامل، متوجه انتظاراتی نیــز که آنان از 

جامعه کوچک خانــواده و جامعه بزرگ تر 

یعنی سرزمین ملی دارند باشیم؟

مســئله مهم و قابــل توجهی کــه فرایند 

زندگی را برای دختران نوجوان در زندگی 

امروز دشــوارتر از نســل مادران خود در 

دوره نوجوانی شــان کرده است تغییرات 

شــتاب زای فرهنگــی و اجتماعی به طور 

جهانی و ملــی، و عقب مانــدن اکثریت 

والدیــن از درک فضای زندگــی در عصر 

ارتباطات جهانی اســت. بــرای موفقیت 

در برنامه ریزی و سیاســت گذاری، چه در 

سطح خانواده و تعامل مؤثر درون گروهی 

و نَسَبی و چه در سطح اجتماعی و تعامل 

مؤثــر برون گروهــی و عمومــی، گام اول 

کسب شناخت مناســب از دوره نوجوانی 

ســپس شــناخت هویــت و شــخصیت 

نوجوانــی اســت کــه بــا او وارد تعامــل 

می شــوید. کیفیــت تعامــل در گام اول 

به میــزان شــناخت بســتگی دارد نه به 

اینکه شــما به عنوان یک مــادر خانه دار 

می توانیــد وقت زیــادی را بــا دخترتان 

ســپری کنید یا به عنوان یک مادر شاغل 

فرصــت همراهی کمــتری داریــد. برای 

تعامل مؤثر به شــناخت اولیه نیاز است. 

برای شــناخت اولیــه نیز عــلاوه بر درک 

شــخصیت دخــتران، بایــد فهــم اولیه و 

مناســبی از فراینــد هویت یابــی آنان در 

بستر جامعه به دست آورد. از سوی دیگر، 

مادران بــا توجه به تغییــرات اجتماعی و 

افزایش شــکاف نســلی نیاز دارنــد تا در 

زمینه برقــراری ارتباط با نوجــوان خود، 

آموزش ببینند و کســب مهــارت کنند. تا 

زمانی که قادر نباشید به درک روشنی از 

انتظاراتی که دخــتران نوجوان از جامعه 

دارند دســت یابید، برقــراری یک تعامل 

مؤثر ناممکن است.

حبس 
در اوبه های 

دوردست

و  قحطــی  مشروطــه،  انقــلاب  از  قبــل   

خشک ســالی های مکــرر در خراســان باعث 

می شــود مردم در شرایط فقر و کمبودهــای اقتصادی 

زندگی کنند. این مسئله نارضایتی و حتی شورش هایی 

هم به دنبال داشته است به طوری که در دوره فرمانروایی 

نیرالدولــه در خراســان، بلوای نــان بــا عناوینی چون 

«آشوب مشهد» را می توان بازیابی کرد. معمولا در قلمرو 

حکمرانی حاکمان ضعیــف اتفاقات تلــخ به وفور دیده 

می شوند. از دستبرد و چپاول گرفته تا جنایت و فروش یا 

اسارت زنان و دختران بخشــی از گزارش های تاریخی را 

تشکیل می دهند. متأسفانه در بحبوحه انقلاب مشروطه 

هم بحث اسارت زنان و هم مسئله فروش دختران مطرح 

است. وقتی پژوهشگران به این عرصه وارد شدند و حکایت 

تلخی از فروش دختران را مجدد واکاوی کردند، شاید برای 

برخی ها باورناپذیر بود که حتی تا یک قرن پیش چنین 

مسائلی به صورت علنی در خاک خراسان وجود داشته 

اســت. بــه نظــر می رســد فقــر و بیچارگــی رعیــت و 

ســیری ناپذیری حاکــمان وقــت مهم تریــن عامل این 

اسارت ها و خریدوفروش های نامتعارف بوده است. منابع 

و اسناد تاریخی گواه بر این هستند که شرایط نامطلوب 

اقتصادی در هر مقطع زمانی می تواند آثار نامطلوبی بر 

زندگی مردم بگذارد. گذشتن از فرزندان و فروش آن ها با 

مبالغ ناچیز در سرزمین های دیگر ظلم و ستم ناروایی به 

آن ها بوده است. جملاتی چون «مگر نشنیده اید که رعیت 

در قبــال گرفــتن ۱۰ تــا ۱۰۰ تومــان دخترانــش را 

می فروشند؟» حکایت و داســتان تاریخی نیستند بلکه 

بخشــی از واقعیت هــا و حافظه تاریخــی مردمان قدیم 

خراســان اند. اگر بخش عمده ای از مذاکــرات دوره اول 

مجلس شورای ملی مختص این موضوع است، این بدان 

مفهوم نیست که مسئله اسارت دختران مکتوم و پوشیده 

بوده بلکه هم حکومت وقت از این موضوع اطلاع داشته 

اســت، هم نمایندگان مجلس کاملا در جریــان آن قرار 

دارند. روزنامــه حبل المتین در ۱۸ رجــب ۱۳۲۳ با ارائه 

گزارش هایی تحت عنوان «مکتوبی از خراسان» اوضاع را 

تشریح کرده است. شایع بود برخی ترکمن ها دختران را 

به بازارهای عشــق آباد می بردند، حراج می کردند. تجار 

ارمنی دخــتران را می خریدنــد تا به عنوان بــرده و کنیز 

بفروشند یا به آوازخوانی و رقاصی در مهمانخانه ها وادارند. 

سرنوشت این دختران چه شد؟ دولت برای استرداد اسرای 

زن چه اقداماتی انجام داد؟ طبق گزارش های موجود در 

کتاب اســناد دوره اول مجلس شــورای ملی تلاش برای 

استرداد انجام می شــود و هزینه هایی هم صورت گرفته 

اســت. وزیر خارجه وقت در تاریخ ۱۳محــرم ۱۳۲۸ طی 

مکتوبی به وزارت مالیه چگونگی اسیر شدن دخترهای 

کرد شمال خراسان در خاک آخال و مخارج ایاب و ذهاب 

آن ها را درخواست کرده است. این سند در کتاب اسناد 

دوره اول مجلس شورای ملی منتشر شده است. در آن ایام 

میرزا اسماعیل خان دبیرالممالک کارپردازی عشق آباد 

داشــت و اقداماتش در این زمینه را چنین گزارش داده 

اســت: «قریب ۳۰ نفر از زن ها و دخترهای گــروگان را از 

چنگ تراکمه که هرکدام در یک اوبه حبس شده بودند، 

نجات داده ... صورت و مخارج آن ها را ۳۳۱۸ منات و ۵۰ 

کاپک ذکر نموده که فقط مخــارج لیلی دختر علی اکبر 

بجنوردی ۴۱۶ منات و ۲۵ کاپک بوده است.» ولی آنچه 

محرز است این است که تعداد کمی از زنان و دختران به 

ایــران برمی گردند و برای بقیــه دور از وطــن و در غربت 

سرنوشــت نامعلومی رقم می خورد. عمق فاجعه و ظلم و 

ستمی که بر این زنان و دختران وارد شده پس از سال ها 

هنوز زمزمه شاعران و ترانه های محلی همچون «لی یاره» و 

«ا...مزار» اســت، اشــعاری که روایتگر بخشــی از تاریخ 

پرفرازونشیب در شمال خراسان هستند.
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

برای موفقیت 

در برنامه ریزی و 

سیاست گذاری، 

چه در سطح 

خانواده و تعامل 

مؤثر درون گروهی 

و نسََبی و چه در 

سطح اجتماعی 

و تعامل مؤثر 

برون گروهی و 

عمومی، گام اول 

کسب شناخت 

مناسب از دوره 

نوجوانی سپس 

شناخت هویت و 

شخصیت نوجوانی 

است که با او وارد 

تعامل می شوید

 در درياى مواج نوجوانى، دختران در جست وجوى 
امنيت ساحل براى رهايى از گم گشتگى هاى بلوغ و 

آشنايى با انتظارات جامعه از خود هستند. آنان اين ساحل 
را خانواده خود قلمداد مى كنند. چشم به اميد حمايت 

والدين و همراهى آنان مى بندند، دختر نوجوان حيران در 
تلاطم خودشناسى و ديگرشناسى و فرايند آشناشدن با 

واقعيت هاى اجتماعى جامعه اى كه در آن زيست مى كند انتظار 
دارد والدين به شكلى خردمندانه و راهگشا با او وارد تعامل شوند. 
در واقع، اين انتظار خردمند بودن والدين را خود والدين با سبك رفتار 

خود و روش پرورشى شان مانند نصيحت كردن، انتقال تجربه و تشويق و 
تنبيه ها ايجاد كرده اند. اما آيا والدين اين رفتارها را آگاهانه انجام داده و 
در فرايند رشد دخترشان از كودكى تا نوجوانى همواره مى دانسته اند با 

رفتارى كه با او دارند چه نوع انتظاراتى را در او ايجاد مى كنند؟ آيا ارتباط 
دختران و والدين به ويژه مادران، در اصل ماجرا و بنيان ارتباط، به شكل و 
شمايل تعامل نزديك مى شود؟ تعامل در معنى ارتباط دوسويه و متقابلى 
كه هر 2 طرف بتوانند موجوديت خود را در تعامل بروز دهند و با گفت وگو 

در اين تعامل بتوانند اعتماد كنند و رشد داشته باشند.

دارد والدين به شكلى خردمندانه و راهگشا با او وارد تعامل شوند. 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

انتخاب بانویی دیگر 
در مدیریت استان

اعظم ابراهیمی به عنوان 
رئیس اداره توسعه 

تعاونی ها در اداره کل 
تعاون، کار ورفاه 

اجتماعی استان خراسان 
رضوی انتخاب شد.

آزادی ٢ خواهر در هفت خوان
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

گشتاسب ۲ دختر به نام همای و به آفرید داشت که آفتاب و 

مهتاب روی آن ۲ را ندیده بودند.

دگر دختر شاه به آفرید / که باد هوا هرگز او را ندید

چون گشتاســب دین زرتشــت را به رســمیت قبول کرد، ارجاسب، 

سالار ترکان، با او سر دشمنی برداشت و عزم جنگ کرد. ایران بسیار 

کشته داد اما سرانجام ارجاسب گریخت. گشتاسب به سیستان رفته 

بود که خبر به گوش ارجاسب رســید. ابتدا به بلخ رفت و با لهراسب 

جنگید و چون لهراســب را کهولت سن از نبرد خســته کرد، سپاه او 

را کشــتند. بعد از آن اتفاق، همای و به آفرید را به اســارت گرفتند و 

همراه خود به رویین دژ بردند. کتایون پیش همسرش، گشتاســب، 

رفت و او را از آنچه پیش آمده بود باخبر ساخت. گشتاسب از پسرش، 

اسفندیار، یاری خواست. اســفندیار همراه برادر سپاهی آماده کرد 

و عزم جنــگ کردند. در راه به ســپاهی از ترکان رســیدند و بســیار 

کشتند و گرگســار را به اسارت گرفتند. اســفندیار از گرگسار نشان 

ارجاســب و همای و به آفرید را گرفت. گرگسار در جواب گفت آن ها 

در رویین دژ هستند که ۳ راه برای آن است. یکی طولانی اما خوش 

آب و هوا و دومی ۲ ماه زمان می برد و راه سوم کوتاه اما پرخطر است. 

اسفندیار برای آزادســازی خواهران راه کوتاه را برگزید و این چنین 

هفت خوان را ســپری کرد. در این مســیر با گرگان، شیران، اژدها و 

سیمرغ جنگید. بر جادوی جادوگر پیروز شد و با بوران و برف روبه رو 

گشت و دریایی عمیق را پشت سر گذاشــت و سرانجام به رویین دژ 

رسید. سپاه را به برادر سپرد و قرار شد هرگاه برادر دود یا آتشی از بام 

دژ دید با لشکر وارد دژ شود. اسفندیار نیز لباس بازرگانان بر تن کرد 

و همراه با صندوقچه هایی بــه نزدیکی دژ رفت و خود را تاجر معرفی 

کرد. هدایایی نزد ارجاســب فرســتاد و این چنیــن رخصت تجارت 

در دژ را گرفــت. شــب هنگام به آفریــد و همای در هیبــت کنیزانی 

کوزه به دوش به محل اســفندیار آمدنــد. برادر روی خــود را از آنان 

پوشاند. هما و به آفرید رو به تاجر خود را معرفی کردند و از غم اسارت 

گفتند و سراغ شاه ایران و کســان خود را از تاجر ایرانی جویا شدند 

اما تاجر بانگی برآورد که من تنها تاجرم و آنان را نمی شناسم. همای 

صدای اسفندیار را شناخت و چون اسفندیار آگاه شد که خواهرانش 

شناخته اند روی به آنان نشان داد و گفت زبان باز نکنید که من اینجا 

هستم و چندی صبر کنید تا چاره ای جویم. بعد از آن، اسفندیار نزد 

ارجاسب رفت و خواست در بام دژ، مهمانی برگزار کند تا از ارجاسب 

آن طور که شایســته اســت قدردارنی کند. ارجاســب نیز پذیرفت و 

شب هنگام در جشن آن قدر به ارجاســب و یارانش نوشیدنی داد تا 

بی هوش شدند. اسفندیار آتشی بر بام برپا کرد و طبق قرار، برادر و 

لشکر به دژ حمله کردند.

چو زخم و خروش آمد از در سرای / دوان پیش آزادگان شد همای

اســفندیار نیز هــمای و به آفرید را رهســپار ایران کرد و خــود ماند و 

جنگید و سرانجام پیروز میدان شد.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

رنج بشر در قاب
نگاهی گذرا به کتاب نظر به درد دیگران

 رســم اســت که ابتدا اثر را معرفی کنند، بعد صاحب اثر را، 

اما این بار می خواهیم قبل از معرفــی اثر به سراغ خالق آن 

برویم، نه از این جهت که این نویســنده خاص با دیگر نویســنده ها 

توفیر دارد. به نظر نگارنده، همه نویسندگان جهان، یعنی آن هایی 

که کارشــان ارزش معرفی شــدن دارد، خاص اند، به گونه ای که جا 

دارد همه معرفی ها با نام آن ها آغاز شــود. با این حال، بگذارید این 

قاعده را به خاطر خانم سوزان سانتاگ، نویســنده کتابی که امروز 

می خواهیم به شما معرفی کنیم، بشکنیم. خانم سانتاگ نویسنده، 

نظریه پرداز ادبی و فعال سیاسی آمریکایی بود، کسی که به نوشتن 

و صحبت کردن و بیش از همه این ها به ســفرکردن بــه مناطقی که 

درگیری و جنگ در آن ها روی داده است علاقه بسیار داشت. او یک 

مشاهده گر بود. او در طول جنگ بوسنی و محاصره شهر سارایوو از 

حاضران در صحنــه و از تصویرگران واقعــه بود، البته بــا قلم! او به 

میدان می رفت و از نزدیک مشاهده می کرد و در نهایت مشاهداتش 

را در قالب مقالات متعددی درباره عکاسی، فرهنگ و رسانه، ایدز و 

بیماری، حقوق بشر، و کمونیســم و ایدئولوژی چپ به رشــته تحریر 

درآورد. او را یکی از با نفوذترین منقدان نســل خــود نامیده اند. اما 

کتابی کــه امــروز از او معرفــی خواهیم کــرد عنوان جالبــی دارد: 

«نظر به درد دیگران». چنــد لحظه فکر کنید! به  راســتی این کتاب 

قرار است درباره چه چیزی حرف بزند؟ مسلما تداعی های بسیاری 

در ذهن شما شکل گرفته است. بگذارید باز هم یک مقدمه کوتاه به 

شما بگوییم، مقدمه ای که خود معرف کتاب است. تا به حال به 

این فکر کرده اید که تصاویر رسانه های جهان از جنگ 

و فجایع انسانی و مرگ و میر تا چه اندازه ممکن 

اســت بر شــما اثر بگــذارد؟ تصاویــری از 

قساوت و وحشیگری و بی رحمی! شاید 

هیچ وقت به ایــن واقعیت هولناک 

نیندیشــیده باشــید کــه ممکن 

است عکاسان، مستندسازان 

و رســانه های جهــان بــا به 

تصویر کشیدن این فجایع 

درک مــا را از واقعیــت 

جهــان زایل کننــد. آیا 

این مشاهده مکرر درد 

و رنــج و جنایت، باعث 

خو کردن ما با خشونت 

ســوزان  نمی شــود؟ 

ســانتاگ در کتابــش 

می خواهــد بــه همین 

سؤالات پاسخ گوید. او 

رویکــرد تــازه ای به هنر 

رســانه و عکاســی دارد و 

درک تــازه ای از تصاویــر 

امروزی جنــگ و فاجعه ارائه 

می دهد. می توان کتاب او را در 

زمره کتب فلســفی قلمداد کرد و با 

فلســفه  را  آن  جزئی نگــر  رویکــرد 

کاربردی دانست. در حقیقت سانتاگ در 

کتابش رویکردی این چنینی دارد و خواننده را بــه تأمل عمیق تری 

درباره تأثیر و معنای تصاویر دنیای جنگ و خشونت دعوت می کند.

نظر به درد دیگران
 نویسنده: سوزان سانتاگ

قرار است درباره چه چیزی حرف بزند؟ مسلما تداعی های بسیاری 

در ذهن شما شکل گرفته است. بگذارید باز هم یک مقدمه کوتاه به 

شما بگوییم، مقدمه ای که خود معرف کتاب است. تا به حال به 

این فکر کرده اید که تصاویر رسانه های جهان از جنگ 

درباره تأثیر و معنای تصاویر دنیای جنگ و خشونت دعوت می کند.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

شنیده شدن را 
از دخترانمان دریغ نکنیم
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